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 Research Article 
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Hassani and Kareh Holi 

Rahmatullah Dabir1, Hamid Tabasi2*, Abolghasem Radfar3 

Abstract  

Mythical myths are those folk and folk myths whose content and message are mythical 

thoughts and beliefs. Totism is one of the ancient beliefs that is considered to be one of the 

earliest examples of human religions. This primitive idea sanctifies certain animals or plants 

and gives them supernatural powers. Due to this totemic idea, all aspects of primitive human 

life are formed on the basis of this belief, and sometimes the same ideas are found even in folk 

tales and are symbolically placed in the structure of myths, which can be explored through 

their inner layers. win. Indigenous culture is the basis of the great ideas to which the literature 

of this land owes. Kerman province has a large part of this culture. The south of Kerman, 

considering its vastness and historical antiquity of several thousand years, is the origin of a 

large part of popular culture; The rich culture that is specific to this region and the precious 

treasures of the customs and traditions of previous generations. One of the beautiful legends 

of southern Kerman is the story of Hassani and Koreh Holi. In this research, the author tries 

to study and compare the taboo of Simorgh Shahnameh with Kareh Holi in the legend of 

Hassani and Kareh Holi in a descriptive-analytical way and with library tools. The results of 

the research indicate that by comparing the two stories, it is observed that there are many 

similarities between Simorgh Shahnameh and Kareh Holi in the story of Hassani and Kareh 

Holi. 
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 مقاله پژوهشی  

 

بررسی و مقایسۀ تابوی سیمرغ شاهنامه با کرّه هولی در افسانۀ حسنی و  

 کرّه هولی 

 ۱ابوالقاسم رادفر ،*۲یطبس د یحم، ۱ریرحمت الله دب

 چکیده 
شود. این اندیشۀ  های بشری قلمداد می های ابتدایی دین توتمیسم یکی از باورهای قدیمی است که از نمونه 

قائل است. به سبب    نیروی ماورای طبیعی   ها آن داند و برای  می   ابتدایی، حیوانات و یا گیاهان خاصی را مقدّس 

گیرد و گاهی  همین اندیشۀ توتمیسمی، همۀ ابعاد زندگی انسان ابتدایی بر محور همین عقیده، شکل می 

  ها آن های درونی  به لایه   توان یابد که با یک کنکاش، می های عامیانه هم راه می ها، حتی در قصّه همین اندیشه 

است. جنوب کرمان، با توجّه به    جای داده را در خود    عامه   از فرهنگ   یمی استان کرمان بخش عظ پی برد.  

فرهنگ پر باري    است؛ عامه  از فرهنگ   یمی خود، خاستگاه بخش عظ   ۀ سال   چند هزار   یخی وسعت و قدمت تار 

  های افسانه از    یکی .  بوده است   گذشته   هاي رسوم نسل   و   بها از آداب گران   اي ینه منطقه و گنج   ین که خاص ا 

  یوۀ به ش پژوهش درصدد آن است تا    ین در ا   ده نگارن .  است   ی رّه هول و ک    ی داستان حسن   ، جنوب کرمان   یباي ز 

و کرّه    ی حسن   ۀ شاهنامه با افسان   یمرغ س  ی تابو   یسۀ و مقا   ی بررس به    ی، ا و با ابزار کتابخانه   یلی ـ تحل   یفی توص 

که  هول  آن است  بیانگر  پژوهش  نتایج  بپردازد.  مقا ی  داستان، ملاحظه می   یسۀ با  که  دو  وجه شباهت  شود 

 .  وجود دارد   ی شاهنامه و کرّه هول   بسیاری بین سیمرغ 

 عامه فرهنگ   سیمرغ، شاهنامه،   یرفت، ، ج توتم ،  ی و کرّه هول   ی افسانه حسن     : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

  آنان است   هعامّ  ادبیّات  و  بومی  فرهنگ  مرهون  جهان،  علمی  هاي اندیشه  شکوفایی  و  شالودة فکري 

 و رسوم  آداب  از  منشعب  اي جامعه   هر   در  هنري،  و  ادبی  پیشرفت  که  کرد  اذعان  بتوان  شاید  و

  راه  غنی باشد،  بومی،  فرهنگ  زمینۀ   در  اي جامعه  اگر.  است  جامعه  آن  شفاهی  فرهنگ  و  تیقومیّ

 گیرد. صورت می ترسریع فرهنگی، غناي  به رسیدن و  هموارتر جامعه آن ادبیّات در تحوّل براي 

تاریخ، یکی   با قدمتی همزاد  ایران،  افسانه  کشورهایی  ازکشور  بومی واست که اساطیر و   هاي 

-ترین استاناستان کرمان یکی از قدیمی  ،اند. در این میانشهرتی جهانی پیدا کرده  ،باستانی آن

 .است که این ذخایر فرهنگی را در خود جاي داده است هاي کشور

هاي کاوش  . خاستگاه عظیم فرهنگ بومی و محلّی است   ،با قدمتی هزاران ساله  جیرفت ۀ  منطق 

از طرفی فراز    . ه را ثابت کرده استیّهلیل رود این فرضۀ  باستان شناسان در جیرفت و حاشی  اخیر

ل  مّها و تحجنگها،  سربلندي فرسا،  هاي تلخ و شیرین، گذشتن از روزهاي سخت و طاقتو نشیب

داراي فرهنگ    ،این منطقه   اش باعث شده است که هسختی  ۀرغم همعلی  ،ها در طول تاریخمشقت

 . بومی غنی و پرباري گردد

،  هاقصّه   و  هالالایی،  یمحل  شعرهاي ،  هابازي از آداب و رسوم مختلف،    یاري شامل بس  هفرهنگ عامّ

  یو محل  یهاي بومها و افسانه ترین و تأثیرگذارترین بخش آن را قصّه عظیم   اامّ  ؛باشدنواها و ... می 

  یخود در غبار فراموش  یمحتواي پر و غن  ۀرغم همکه علی   یباییز  هاي افسانه  دهند. می   یلتشک

  یوة تلاش شده است تا به ش پژوهش    ینا  دررفته است.    یناز آن نابودشده و از ب  بخشی  فرورفته و

  یشاهنامه با کرّه هول   یمرغس  ي تابو   یسۀو مقا  یبه بررس   ي،او با ابزار کتابخانه  یلیـ تحل  یفی توص

است که    نی پژوهش، بر ا  نیا   یاساس  ۀافتیو    ه ی. فرضپرداخته شود  یو کرّه هول  یحسن  ۀدر افسان

وجه تشابهات بسیاري وجود دارد و پدید آورندگان   ی، شاهنامه با کرّه هول  مرغیسبین داستان  

آن   یانگر پژوهش ب  یج نتااند.  داستان حسنی و کرّه هولی از داستان سیمرغ شاهنامه، تأثیر پذیرفته

داستان زال و سیمرغ در شاهنامه با داستان  ود که  شدو داستان، ملاحظه می   یسهاست که با مقا

یاري با هم  شباهت بس  وجه  هاي توتمیسم،از نظر پیرنگ داستان و اندیشه  حسنی و کرّه هولی،

  ی حسن  استاندر د   ی کرّه هولبا  شاهنامه    یمرغس  هاي ماوراییدارند و تشابه زیادي بین شخصیتّ

 وجود دارد.  ی،و کرّه هول

 

 پیشینه تحقیق -1- 1

 کرده   ییهاتلاش  کرمان  مردم  عامۀفرهنگ    ۀن یزم  در  که  یکس نینخست   (،1919ی)سیانگل  مریلر

  سال  در  یرانیا  ي هاافسانه  نامبه  یکتاب  در  را  آن  ینواح  و  کرمان  مردم  ي هاداستان  و  اشعار  او.  است
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 دون یفر  کوشش  به  کرمان  مردم  فرهنگنام    با   رانیا  در  کتاب  نیا.  کرد  منتشر  لندن  در  1919

 .شد ترجمه  یفارس به وهمن

 یی روستا  ي هاترانه  و  هاافسانه  ي گردآور  شگامانیپ  از  گرید  یکی   (،1345)  کرمانی  یکوه  نیحس

  مورد  که  کرد  منتشررا    ایران  روستایی   هاي ترانه  از  ترانه  صد هفت  کتاب  ي و.  است  کرمان  مردم

 . گرفت قرار یادب محافل توجه

 یابیریشه  و  بررسی   به  کهنوج«،  و  جیرفت  گویش  بررسی»  در کتاب  (،1377)  نفس، نیک  اسلام

 .دارد منطقه کاربرد این گویش  در که است پرداخته اصطلاحاتی

مردم آن    عامۀفرهنگ   معرّفیبه    رجانیس   عامۀفرهنگدر کتاب    (،1386)  محسنی  دیمؤ  ي مهر

  و   تدقّ  است،   مشارکت   و  مشاهده  ة ویش   بر   یمبتن   ي وکه اثر    آنجاییمنطقه پرداخته است و از  

 ي شعر  ي هاقالب  ه،شاعران آن خطّ  معرّفیاز کتاب به    یدر بخش  سندهی. نودارد  ي اد یز  ي هاظرافت

 . است پرداخته یمحل  ي هاسروده و  اشعار نیمضام و 

ها  بازي   به گردآوري   که  نوشته  1مجولا   عنوان  تحت  محلی  هاي بازي   (،1388)  نفس، نیک   صادق

دیار داشته   این  مردم  سرگذشت  و   و رسومآداب    در  ریشه  هابازي   این  وي   نظر  پرداخته است و از

 است. 

کتاب(  1393)  علیمرادي   منصور کرانه  هاي فسانه»ا  در  رود«،  هاي مردمان    از   بخشی  هلیل 

را گردآوري   جنوب  هاي افسانه   به  صرفاً  تحلیلی،  و  توضیح  هیچ  بدونو    تدوین کرده  و   کرمان 

 بومی پرداخته است.  اقسانۀ چند آوري جمع

 ي و.  است  پرداخته  امجز  عامۀفرهنگ    و  ادبیّات  یبررس   به  یپژوهش( در  1394)یتوکل  یعل  زهرا 

در شهرستان    بارز  جبال  ۀگانسه  مناطق   از  امجز  ۀمنطق   در  عامهفرهنگ  ي هاجنبه  پژوهش،  نیا  در

  ي هایتیدوب  و   هاترانه  به  خود  پژوهش  از  یبخش  در  سندهینو.  است  کرده  یبررسکرمان را    رفتیج

 . است کرده اشاره  منطقه نیا

  تحلیل  و  بررسی»  نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان(، در پایان1394)دهقانی  نفس نیک   صادق

 ها پرداخته است. کرمان« به بررسی محتوایی و عناصر داستانی افسانه جنوب هاي افسانه

هاي توتمیسم مایهنامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی بن( در پایان1390مریم ولی زاده)

هاي ایرانی یانۀ ایرانی«، با تأکید بر کتاب قصّهعامهاي قصّه بر  یدتأک با»هاي عامیانه ایراندر قصّه

هاي کتاب کوچه شاملو، پرداخته و عناصر توتمی آن را استخراج کرده ابوالقاسم انجوي و قصّه

 است. 

 هایی صورت گرفته است. در رابطه با شاهنامه و سیمرغ هم پژوهش
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هاي آن را ات سیمرغ و ویژگیتجلیّی«  »سیمرغ در چند حماسه مل  ۀدر مقال  (1335)طباطبایی

نامه بررسی کرده  برزونامه و سام  ، نامه  پ حماسی چون؛ شاهنامه فردوسی گرشاس  هاي در منظومه 

 . است

انواع   یسم وتوتم  به بررسیشاهنامه«    ي ها»توتم در داستانۀدر مقال  (،1386ی )و فرقدان  ي کزاز

اند که آخرین و به این نتیجه رسیده   اندکرده   یرا در شاهنامه بررس   ي توتمیهانمونه  موارد و  و  آن

 توان یافت.هاي افکار توتمی را در شاهنامه می رگه

به اوستا   یمرغس  یقی تطب   ی»بررس  ۀدر مقال  (،1390)و پورمند  آبادي ي حاجیمحمد   ، با استناد 

ل  تحوّ  یرپرداخته و س  یرالطشاهنامه و منطق  ،در اوستا   یمرغ س  ی به بررس   ،«الطیرشاهنامه و منطق

 . اندکرده  بررسی  آن را از اسطوره به عرفان ییرو تغ

مرض  ي رضا ستار مقال1393یقی)حق  یهو  ن  ۀ( در  در  توتم  ا   فی»نقش  در  با محارم    یران ازدواج 

دس )خويهمسردرون  ازدواج   ،باستان« ایتوک  در  بررس  یران(  را  به    یباستان  توجه  با  و  کرده 

  ، گز  ،: درخت سرویاهیگ  ي هاو توتم  یمرغس  ب، اس  ،: گاوي حیوانیها)توتمیپرستتوتم  ي هانشانه

ا   یسپ تخمک هرو برون   یوعبا محارم و ش  ازدواج  منع  ،باستان  یرانهوم( در  در    ي همسرسنت 

 . اندکرده یهجامعه را توج

  چیه  تاکنون  که  است  نیا  ،شودیم  ادشدهی  ي ها پژوهش  با  حاضر  قیتحق  زیتما  موجب  آنچه    

و کرّه    یحسن  ۀدر افسان  یشاهنامه با کرّه هول  یمرغس  ي تابو  یسۀو مقا  یبررس  با  رابطه  در  یپژوهش

  ردیگیم  صورت  بارنخستین   ي برا   نه یزم  نیا  در  حاضر  قیتحق  ،نیبنابرا؛  است   نگرفته  صورت  ،یهول

 .است نوآورانه و

 

 روش پژوهش-2- 1

 اطّلاعاتی   هاي پایگاه   به  مراجعه  و  اي کتابخانه  روش  به  پژوهش  این  در  آن  تنظیم   و  مطالب  گردآوري 

است    اطّلاعات   برداري،فیش   و  گوناگون  منابع   از  مطالب  استخراج  از  پس  نگارنده.  الکترونیکی 

از   شواهدي   همراه  به  مطالب  تحلیل  و  شرح  به  و  نموده  بندي را طبقه  پژوهش  موضوع  با  متناسب 

 پرداخته   تحلیلی  -توصیفی روش  از  استفاده  ی« باکرّه هول   حسنی و»و افسانۀ«  شاهنامۀ فردوسی»

 است. 

 

 بحث و بررسی-2

 توتم-1- 2
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به موجوداتتوتم  از  مقدس   هخاص  ء،اشیا  و  نوعی  را  آن  کلان  اعضاي  که  مخصوصی  حیوانات 

شود گفته می   ،کنند ر می خویش نیز تصوّ  را جدّ  آن  ،شمارند و یا طبق نظر برخی از محققینمی 

می به گفت طورکلی  است  :توان  حیوانی  توتم آوروحشت  و  خطرناک  یا  آزاربی   خوردنی،»توتم   ، 

نخست    ۀدر وهل  متوت  .اي داردویژهۀ  رابط  ،گروه  ۀیاه یا نیروي طبیعی است که با همگ  ندرت،به

فرستد  هاي غیبی می پیام  ،است و براي آن گروهآن  حامی و نگهبانان  ۀ  فرشت،  دوم  ۀ گروه در وهل  جدّ

ها را مسئول نگاه  شناسد و آنفرزندان خود را می   ،حال که براي دیگران خطرناک استو درعین

تم  مقدس را بر عهده دارند که تو  یفۀوظ  ینند ادار  ي که توتم واحد  یکسان  طور،ینهم  .داردمی 

مکافات عمل خود در امان نخواهند  از    نهگرود  ن نخور  آن  از گوشت   ببرند و  ین از ب  یاخود را نکشند و  

 (19: 138۲ فروید،).«بود

 توتمیسم-2- 2

انسان ابتدایی است که مبتنی بر باورهاي   ۀنظامی از اندیش  ،وتمیسمدر تعریف توتم آمده است: »ت

.« )آزادگان،  شودنامیده می   مباشد که توتگیاهان یا اشیا می   ،جادویی در مورد برخی از جانوران

 م و توتم رارا خویشاوند توت خود ،دانندنمی  یجداشدن توتم، از را خود قبیله، (؛ افراد118: 137۲

شود و نیز او را همچون فرد عزیز اصولًا به نام توتم خود شناخته می  و شمرندخود میجدّ اعلاي  

چیند  نمی   ،اگر گیاه باشد  ،خوردعنوان غذا نمی به   کشند،ی نم  آزارند،ینم  ، او راشمارندو محترم می 

 (. ۲0همان: ).«دهندانجام نمی  آید،یتوتم را خوش نم گمان آنان، و هر عملی که به 

 

 انواع توتم-3- 2

  ،نظرانبسیاري از صاحب.  هاي حیوانی و گیاهی هستندتوتم  ،ترین و پربسامدترین نوع توتم مهم

 بعضی از مردم   اند. از دیدگاه پرست بوده طبیعت  ،هاي امروزي جهان در آغازتمعتقدند بیشتر ملّ

انسان ابتدایی بود    ،باوري یا آنیمیسم به دلیل طرز فکر خاصپیدایش و گسترش جان  ، شناسان

جان نبود یص بین جاندار و بیخرا جاندار تصوّر کرده و قادر به تش  یزچهمه  ،همچون کودک  که

به همه داد. »انسان  طبیعتی جاندار چون طبیعت خود نسبت می،  جاناشیاي بی  حتی  ،چیزو 

برد. پس اگر  کند و از بین می کند یا ایجاد میمی  حرکت  ،خود  ةدید که در اثر جان و ارادمی

لابد جان دارد. درخت   ،کندحرکت می  آید و چونآسمان بیرون می  ةها از کنارخورشید هم صبح

پس درخت هم جان   .میردشود و سرانجام میبزرگ می  ،دهدمیوه می  ،دهدگل می  ،شودسبز می 

این عظمت   (.30:  1388،کرد.«)بهارر می ها نیز جان تصوّبراي دیگر پدیده  یبدارد و به همین ترت

شگفت  آنو  عناصر  و  طبیعت  آن   ،انگیزي  مقابل  در  پرستش  و  تعظیم  به  را  ابتدایی  انسان 

باید به  حقیر می  ، انگیزفتو خود را در مقابل این نیروهاي شگ  داشتمیوا پنداشت که همواره 
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  ،باشد آنچه مربوط به حیوان یا گیاه مقدسّ می  ،در جوامع توتمی»  .تقدیس و تکریم آن بپردازد

میان در  چه  چنان  دارد.  جادویی  اثر  و  باستان  خاصیّت  اقوام  از  و   ،برخی  نباتات  نیایش  آیین 

خود   ةتکریم و آن را رمز عشیر  ی رائگیاه یا هر شی  ،ها حیوانشود. آنحیوانات و اشیا دیده می

را  می آن  و  بود  «اوتم»دانستند  و خویشاوند  نشانی  معناي  به  کهمی  ، که  و    خواندند  نیا  حامی 

 ( 139:  1383، )حیدري .«رفتخانواده به شمار می

مظاهر طبیعی چون جانوران و گیاهان را از آن جهت که منبع اصلی    ،انسان باورمند به توتم»     

 ، )آزادگان»پرستیدندها وابسته است میهر انسانی است و زندگی و حیاتش به آن   غذاي زندگی 

اوّل   ۀها خوراک آدمیان هستند و نیاز خوراکی در آگاهی انسان بدوي در مرتبچرا که در اصل آن

هاي حیوانی و گیاهی که خوراک اصلی قبیله را آور نیست که»گونهفتاهمیّت قرار دارد؛ پس شگ 

 ، و از این رو  ( 1۲۲:  1386،)استروس.«  بگیرند   اعضاي آن قرار  مورد توجّه زیاد   ، دهندتشکیل می

 .شده استمی محسوب ،کلان محور حیات اجتماعی ،مورد توجّه و مقدّس بوده

باور انسان ابتدایی به حلول روح نیاکان و اجداد قبیله در   ،عامل دیگر تقدسّ جانوران و گیاهان

عناصر   این 

اقوام  »رود.  شکلی از کیش پرستش نیاکان به شمار می  ،توتمیسم  ب،طبیعت است و به همین سب 

می را   توانبسیاري 

ماند؛ بلکه بار دیگر  کنند که روان پس از مرگ براي همیشه نامتجسّد نمینشان داد که تصوّر می

قال  و  ب در 

هیچ    ،ترشناسی نژادهاي فرودستدهد و از آنجا که روانجسم دیگري به زندگی خود ادامه می

کاملاً  تمایز   مرز 

موضوع انتقال روان بشري به تن جانوران    ، کندصی میان روان آدمیان و جانوران ترسیم نمی خمش

طور طبیعی به جانور  ته از سوي نیاکان به خن احترام دینی برانگیچنیپذیرد و اینراحتی میرا به

می گیاهی  ظرفی یا  که   رسد 

حیوان و گیاهی  »و    (۲30-۲۲9:  1384،)دورکیم.«شودبراي پذیرش آن روان محترم شمرده می

مردگان ارواح   که 

-و مورد ستایش قرار می  آیدی صورت یک خویش نسبی و یک جد درمکند به در آن حلول می 

این  (196:  138۲،)فروید.«  گیرد م و  مفچنین  با  قبیله  نیاکان  گیاهان  فههوم  و  جانوران  وم 

آن نیاکان چنان با موجود توتمی روزگار   ،میان اهل قبیله  ؛ زیرا »بنابر اساطیر اولین درآمیزدیدرم

شود که آیا توتم تبدیل به نیا شد و قبیله  نمی  یص دادهخاند که تشته و محشور بودهخآمی  ،ستخن
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حال باید درعین   ،نیا است  لذا قبیله که بازماندگان آن؛  از آن پاگرفت یا نیا تبدیل به توتم گشت

 (1۲۲: 137۲، نیاپرست هم باشد و برعکس.«)آزادگان ،پرست استکه توتم

ساز وجود دارد که اوّلی را    لروابطی نس  ،و بشر  میان جانور توتمی  هاي ابتدایی،انساناز دیدگاه  

ها نوعی اشتراک در خاستگاه و ماهیّت به وجود و بین آن  کندمادر دومی تبدیل می  به پدر و

بنابراین هر فردي یک طبیعت دوگانه  »داند.  آورد و آدمی آن موجود توتمی را عین خود میمی

تصورّاتی مبنی بر    ،جوامع ابتدایی  آدمی و جانور است. در بعضی از  ةدارد؛ در وجود او دو باشند

اند یا به  وجود داشته ها استکه نسل بشر از آن بجانورانی عجی  ،این بود که در آغاز زندگی بشر

م مبهم و ختموجوداتی  این موجودات  اشاره شده است که  قلمرو بشري و جانوري  بین دو   لط 

ف  معرّ،  اسپنسر و گیلن  ة اندکه به عقیداي به بشر تبدیل شدهص در اثر نیروهاي اسطورهخنامش

از مرحله  اي 

 (184 -183: 1384،  «)دورکیم.گذار میان حالت بشري و حالت جانوري است

توتمیسم است که به موضوع حلول ارواح    ةدربار  فریزر  ۀ گانیکی از نظریات سه  ،»آبستنی«   ۀنظری

حیوانات و گیاهان در زنان حامله    ۀواسطروح نیاکان بهۀ  نظری  بنابراین».  شودمیو تناسخ مربوط  

شوند و محلی که زنان در آن به  داراي حرمت می  کنند؛ از این رو گیاهان و حیوانات حلول می

 ( 195-194.«)همان:آیدبرند حریمی مقدّس به شمار میآبستنی خود پی می

آن      از  اساطیر  در  که  نامجانورانی  قابلها  گروه  دو  در  است  گروه  برده شده  بررسی هستند؛ 

هایی خاص نخست جانورانی که در عالم واقعی وجود دارند اما در داستان اساطیري داراي ویژگی

یا قدرت و توانمندي بالاتري نسبت به سایر همنوعان خود هستند. مانند رخش، اسب رستم که  

 کند.  ها متمایز و برتر میفردي است که آن را از سایر اسبداراي ذکاوت و قدرت منحصربه 
هاي و پرداختۀ ذهن انسان   گروه دوم، جانورانی هستند که در عالم واقع وجود ندارند و ساخته

توان یافت. مانند ققنوس که از خاکستر  هاي اساطیري می ها را تنها در داستانباستان است و رد آن

هاي شود یا سیمرغ و یا هما و یا اژدها که گاه دو یا چند سر دارد و از دهانش شعلهمتولد می 

 زند.  آتش بیرون می 
شوند، در ارتباط مستقیم با قهرمان  هاي اساطیري مطرح می گونه از جانورانی که در داستانهر دو  

آمیز یار و همراه وري و سفرهاي دور و دراز و مخاطره آاسطوره هستند. این جانوران یا در جنگ

پرورش که  سیمرغ  یا  رستم  اسب  رخش،  مانند  هستند،  داستان  تا  قهرمان  و  است  زال  دهندة 

هاي متمادي نیز در مشکلات یاریگر وي است و یا قهرمان داستان باید براي رهایی و شادي سال 

ها را که منشأ شر و ایجاد مشکل براي مردم ها به مبارزه بپردازد و آنمردم سرزمین خود با آن

با اژدها پردازد و یا نبرد رستم  هستند از میان بردارد مانند سیامک که به مبارزه با گرگ سیاه می 
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صورت ویژه جانوران گروه دوم، بهو سیمرغ. لازم به ذکر است که در اغلب موارد این جانوران به

 شوند و مراد عیناً خود جانور نیست. نماد مطرح می 
 

 توتم حیوانی-1- 3- 2

در سرنوشت    ین اند؛ بنابراشعور و اراده  ي دارا  یعی،طب  هاي یدهپد  یی،انسان ابتدا  یري اساط  ینشدر ب

انسان و جانوران و    ینب   یقیو ارتباط عم  یوندموج پ   ،اعتقاد  ینهستند. ا  یلاو دخ  زندگی  بشر و

جهان و   یعت،مربوط به طب  هاي یلنمادها و تمث  ،گونه  ینبد»است.  یعی شدهطب هاي یدهپد یگرد

و   یبو مرموز در ترک  یعیطب  یروهاي ن   ها،یلتمث   یق همینشده است و از طر  یدارعناصر آن پد

:  1369ي،  تارخ)م.«اندقرارگرفته  تقدیس  و  یشمورد ستا  یز،آمشکل جانوران و موجودات افسانه

به زندگ   داشتند  بر عهده  یرانیانا  ی در زندگ  اي یژهنقش و  یربازاز د  یواناتح  ،(80 با توجه    ی و 

م   ینا  یاییان،آر  یشبان  است. مهمبرجسته  یرانیانا  یاننقش در  توتمیسمهانشانه  ینترتر  در   ي 

ید  است. به نظر باست   یوانیح  يهاو توتم  ي جانور  ي هامربوط به کرامت  ي هاباستان افسانه  یرانا

تقدّس    ینا»( که  ۲3:  1370باستید،  است.«)  یوانیح  یراساط  یعنی  ،نو  یري منشأ اساط  توتمیسم»

سرچشمه   ،بود  ییانسان ابتدا  یاصل  ي غذا  ،خوراک که گوشت جانوراني  گردآور ة  از دور  یمو تکر

  ، و عناصر آن   یعت با طب  یانسان به همبستگ  یازچنین ن( و این1۲3:  1380پور،  یان)آرگیرد.«یم

  یوانح  ،دوران باستان  یشکارچ  مردمان،  از نظر».  دهدیشدن به جانوران سوق م  یکاو را به نزد

آن    نکه بشر به کشت  زمانی   تا  یاهانبود و گ   ي اقتصاد   یطمح  ةعنصر سازند   ترینیاساس   ،و جانور

بشر    زندگانی  جانور در  یهمدست  ین،داشتند؛ علاوه بر ا  یهدر تغذ  ینقش فرع  ،اقدام نکرده بودند

:  1384یم،  )دورک.«و استوارتر است  یشتردو موجود ب  ینحاضر در سرشت ا  یشاوندي به علّت خو

»ا3۲1 د(؛  معمولبه  یواناتح  یونگ،  ی شناختروان  یدگاهز  زندگ  ، طور  انسان   یزي غر  ینماد 

  یوانیح  ي هااسطوره  ی،توتم  یواناتاعتقاد به جانوران و ح  ،رو  ینا  از  (.۲۲9:  1389یونگ،  ).«هستند

و    یستقد  ،کهن  یري اساط   یدفرهنگ و عقا  یوداوستا بر اثر ن   در  داشته است.   یرا در پ   یاري بس

ن   ایران  و در  شودیم   یدهها دجانوران و روان آن  یشستا   ، چون گاو  یواناتیتقدّس ح  یزباستان 

 کنند. یم یفارا ا ینقش توتم یشترینکه ب بینیمیرا م یمرغس  ب،اس

 

 هاحضور سیمرغ در افسانه-4- 2

ن و  رستم  خاص  یاکانش،خاندان  خورش  ی احترام  خدا  ید به  و  حام  یدخورش  ي داشته  خود   ی را 

کند  است، رها می   یدبه خورش  یکپسرش زال را در کوه البرز که نزد  ،که سام  ییدانستند تا جامی 

  یی، در فرهنگ هند و اروپا ینشاه  ، فرّ ،ارتباط کوه یزو ن ین ارتباط کوه با عقاب، شاه» ییو از سو
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بوده و بعدها   ینماد شکوه و قدرت آسمان  ییان،و اروپاهند    ییندر آ  ینشاه  .دارد  یمقد  ۀسابق

بسته و  می یی تبار، نقش  از ملل هند و اروپا  یاري درفش بسبر  و    یانهخامنش   شف درر  ب  شمایل آن

 یشان ها را سرجاآن  «اواندر»کردند تا آنکه  ها خود مانند عقاب پرواز می قاره، کوهدر شبه   .بنددمی 

است  افاضات   یدپرستان،خورش»  یگرد  سویی  ازو  (  169:  1389.«)قرشی،  نشانده  را  پرندگان 

پرنده،    ینب   یوستگیپ  ینا   رو(. از این85:  1387.«)دوبوکور،  دانندمی  یدو منبعث از خورش  یدخورش

 رسد ی م  ییبه جا  یددانستن پرنده و خورش  یکی  ی و گاه  یدس خورشو کوه و احترام و تقدّ  یدخورش

این یشت،   و پنجم سیبند  در غن«.ار»وآمده است به نام  یانسخن به م  یها از مرغیشتکه در 

ساحران و    ي طلسم و جادو  یندة، گشامیحا  ،تواندشده است که می   یفتوص  ي به نحو  غمر  ینا

ي، جهان ماد  یدگارآفر اي    ،پاک  مینوي   ي ا   ،، اهورامزدایدپرس  اهورامزدا»زرتشت از    .شفابخش باشد 

  ، آنگاه اهورامزدا گفت  چیست؟  آن  ةچار  شوم،   آزرده   ري بد به ساح  یار از مردان بس  گرا  ،سمقدّاي  

دشمن را ر، ساحري  پ  ینبا ا  ل، را به تن خود بما  ین پرا  ي،ر بجوپشه  ، غن بزرگواراز مرغ    ري پ

یی او را نتواند کشت و مرد توانا  با خود دارد، هیچ  یرمرغ دل  یناز ا  یکه استخوان  ینما. کسباطل 

 (. 1۲7: 1356پورداوود، ).«در تواند برد  ییاو را از جا نه

فارسی       ادب  در  داستانی  اشارات  و  اساطیر  فرهنگ  کتاب  در  یاحقی  ذیل   ،محمدجعفر 

»تیزپرترین مرغکان است که مانند  آورد که، می زن( که غالباً به شاهین ترجمه شده  بالوارغن)

. چنانکه از  دردیمیزش  تو شکار خود را با چنگال و با نوک  پردی م  ،تیري که از کمان رها شده

پرندرغن،  وا  ،آیدبرمی  یشتزامیاد   بلندپرواز  ةیک  در  که  است  کوهساران    ي شکاري  شهپر به 

رغن  از جمشید گسست به پیکر مرغ وا  نخستین بار که فرّ  یشت،ساید. بنا به مندرجات این  می

دومین بار در پیکر همین مرغ به فریدون و سومین بار به گرشاسب   را مهر دریافت.  فرّ  و آن  درآمد

آمده  سئنه    اوستا، نام او در  »که    و شاهین  و همچنین در ذیل عقاب  (433:  1375.«)یاحقی،  رسید

، بلند آشیان،  گاي است تیز بان پرنده   .رسدمتر می   سهچون بال گشاید به  که  شکاریان    ۀاز راست

  شاهین به   .کندکه بیش از صد سال زیست می  لا گگین چننوک، سهم، تند نگاه، ستبرپر  سبک

آمد  در توانایی سر  ،باشه، چرخ، اشکرّه، شاهباز و باز نیز نامیده شده   ل،دیگر از قبیل آله، دا  ي هانام 

در  و    ، به شاه مرغان شهرت یافته استبه دلیل شکوه و تقدسّ خودنیز    پرندگان است. از این رو

عنوان پیک هاي آفرینش به در افسانه»جاي مخصوص دارد.    ،اساطیر ایرانی نیز شاهین یا عقاب

شده است  پنداشته می   ، خورشید  ة پرند  ،شاهین   اصولًا  ( ۲70است.«)همان:    معرّفی شده  ،خورشید

بال    ،سوي خورشیدسوي آسمان، جهان برین، بههاي نمادین روانی بوده است که به و نیز»نشانه 

و  (  50:  1368  ي،)کزاز  .«مهر بوده است  ةمرغ خورشید و پرند  ،ین مرغارود.  گشاید و فرا میمی 

پهلوي است که مرغ سین  ن مورو«  سی»آمده است که»همان    )عنقا، سیرنگ( ، سیمرغذیل سئنه
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العاده و شگفت  موجودي خارق  پهلوي،  در روایات  وسیمرغ در شاهنامه و اوستا    .دهدمعنی می

سال طول   بیست و پنجو  دهگذار تخم ،سالز سیصد سال عمر دارد و پس ا هزار و هفتصد .است

تخم درآیدمی از  بچه  تا  وا  (.۲67:  1375.«)یاحقی،  کشد  توضیحاتی که ذیل  به  توجه  ، رغنبا 

توان دریافت که خویشکاري هاي مشترکی میان این پرندگان وجود می  ،آورده شد  سئنهشاهین و  

 .دارد که شباهت نزدیکی به سیمرغ دارند

  به  ناسیه ة  واژ  با  به معناي سیمرغ  اوستا  نه درئاگر س»گوید که  می   نیز چنینمهرداد بهار       

ایرانیان در اصل به   هند و  است که سیمرغ نزد  محتمل  ،معنی عقاب در سنسکریت یکی باشد

نه را یکی  ئ و س  وارغنابراهیم پورداوود نیز    (،170:  1380.«)فرنبغ دادگی،  معناي عقاب بوده است 

از این روست که شاید بتوان    (.30۲:  1355)پورداوود،  دانسته به معناي عقاب را از آن فهمیده

یشان به سیمرغ خصوصیات اسرارآمیز و جادویی  وارغن(،   ه و)سئن  یز گفت که این مرغ سحرآم

منتقلادب  ،شاهنامه ما  فرهنگ  و  است  یات  یا  شده  نمونه   و  که  گفت  پرنده بتوان  یک  از  هایی 

 ند. هست

 

 لتوتم زا  یمرغ،س-5- 2

کند  یم  یداحضور پ   یعی وجودي ماوراي طبمو    یري اساط ة  پرند  یک  ةچهر  در  در شاهنامه  یمرغس

 یريحوادث اساط  و  مرغ در سرنوشت قهرمانان  ینچنان که از جمله اختصاصات اسطوره است، ا  و

ه  ، بدر شاهنامه آن هنگام که زال به هنگام تولد  (.65:  138۲پورنامداریان،  )  کند.« می  دخالت

محافظت    کودک  یناز ا  یمرغسشد،  برده    البرز  ، سام رانده و به کوهپدرش  طرف  یی ازمو  ید علّت سپ

 داد. او را پرورش  و درک

بچگان  با  سیمرغ  کرد   نگه 

مهر  برفگندند  او  بر   شگفتی 

دراز  روزگاري  تا  گونه   بدین 

 یکی مرد شد چون یکی زادسرو 

 

روان  دیده  دو  از  خون  خرد   بران 

بدان   خیره   چهر خوببماندند 

راز بگشاد  داننده   برآورد 

غرو چو  میانش  سیمین،  کوه   برش 

 ( 140: 1، ج  1388)فردوسی،     

با    یازتا در موقع ن   دادبه زال    را  از پرهاي خود  پري یمرغ،  س  برگشتن زال از البرز کوه،  هنگام    

به یاري زال آمد و ،  ، سیمرغهنگام تولد رستم  بدینگونه،  او بیاید  کمک  ، سیمرغ بهسوزاندن آن

نبرد    در  یفا نمود. سیمرغ در مرحلۀ بعد،خود را ا اي  درمانگري اسطوره  و نقش  کردبه او کمک  

نتیجه، باعث پیروزي رستم شد. گویی این  میان رستم و اسفندیار، به یاري رستم آمد که در 

سیمرغ براي زال، پروردگاري دانا و دلسوز »  توتم زال، بلکه توتم خاندان زال است.  تنهانه حیوان  
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و راهنمایی خردمند و آگاه است. او همچنین پزشکی درمان بخش و رهاننده از بیماري و مرگ 

زال   براي  را  سپهر  راز  که  است  مرغی  آگاه  ی ماست.  تقدیر  و  آینده  حوادث  از  و  گشاید 

 ( 67: 1379است.«)مختاري،  

 

 اسب

ها مقامی بزرگ دارد. این  هاي ایران و جهان»اسب و مراسم دینی بسیاري از تمدندر اسطوره

کشید  و براي خدایان خورشید قربانی  حیوان در وهلۀ اول، نماد خورشید بود و گردونۀ او را می

دانستند. در مراسم  تدفین، نماد مرگ بود و روان متوفی شد. آن را با خدایان دریا مربوط میمی

آمد و با او دفن  هاي باارزش شخص متوفی به شمار میبرد؛ این حیوان جزء داراییرا با خود می

اي از مرگ است؛ اسب، شخص متوفی  (در واقع »اسب تصویري اسطوره۲4:  1383شد.«) هال،  می

برد و به این دلیل است که در برخی از انواع تشرّف مردانه از نقش مهم و درجه را به عالم ماورا می

عنوان مرکب جنگجویان و قهرمانان،  (. اسب به  679:  1388اول اهمیت برخوردار است.«)الیاده،  

 نماد شجاعت، قدرت و سرعت است.  

 

 یانههای عامقصّه هاییژگیو-6- 2

 شخصیّت پردازی-1- 6- 2

اصل  شخصیّت  رکن  به  یپردازي  داستان  قصّه هر  عامویژه  توص  پرداختن  است.  یانههاي   یف و 

تواند منش  می  یک شخصیّت  یفبا توص  یراوي دارد. او حتّ  یحۀبه ذوق و قر  یها بستگ شخصیّت 

دو شخصیّت    ،دارند  وجود  هاکه در افسانه  یهایو مرام او را به ذهن مخاطب منتقل کند. شخصیتّ 

که با او   یقصّه و کس  . قهرماندو قرار دارند  ینکه در کنار ا  یگرشخصیتّ د  یناست و چند  یاصل

هر قصّه به شمار    یاصل  شخصیّت   دو  ضدقهرمان()است    یربا او درگ  یشهکند و هممخالفت می 

 آیند.می 

ین ا  شود.از او برده می   یهم وجود دارد که کمتر نام  یشخصیّت سوم  یکها  اکثر افسانه  در    

 اما   ؛پردازداز شخصیّت مثبت قصّه می  یتبه حما  یشترنبوده و ب  ی اگرچه شخصیّت اصل  شخصیّت،

توان  شخصیّت را می   این  .یستن   یاست و کمتر از شخصیّت اصل  یدي کل  ی نقش  ،او در داستان  نقش 

 یرمردي صورت پبه   ی. گاهشودیها ظاهر م هاي مختلف در قصّه نام برد که در شکل  ی حام  عنوانبه

خیرخواه   یوانح  یکصورت  به   گاهی   عارف و قلندر و  یکصورت  به   ی، گاهید و محاسن سف  ینوران

در   یمرغس  شخصیّت  بشر دارد.  ی مافوقدهد و هوش و فراستانجام می  هکه کارهاي خارق العادّ

و   یرخواهشخصیّت خ  یکاي از  نمونه   کرمان،  هاي جنوبدر قصّه  یکرّه هول  یا  یشاهنامه فردوس



 ابوالقاسم رادفر  ،یطبس دی حم، ری رحمت الله دب  | 61

و   یمنیو اهر  یی جادو  یروهاي ن یشتردارند که ب  یانی حام  ،براي خود  یزشر ن  مظاهر  هستند.  یحام

 . آیندحساب میو منفور قصّه به  منفی هاي شخصیّت 

 

 سفر سال-2- 6- 2

 یحتاج خویشما  ۀ یّو ته  یخانه براي گذراندن زندگ  مردِ  یانه،هاي عامها و قصّه از افسانه   یاري در بس

آور خانواده براي تجارت از شهر خود آغاز سفري است که نان  ،سفر سال.  رودبه سفر سال می 

  یسوغات  یدرا فروخته و با خر  یشخو  ةمال التّجار  ،شهرهاي دوردست  به  مسافرت  و پس از  کندمی 

  یداما شا  ؛سفر به سفر سال مشهور است  ینگردد. اآوردهاي سفر، به شهر خود بازمیره یۀ  و بق

به    ی، پدر حسنیو کرّه هول  یداستان حسن  در  سال باشد.  یکاز  یشترب  ید سال و شا یک کمتر از

  ، توان گفتمی  یقتگیرد. در حقصورت می  او  حوادث داستان در نبود  ۀرود و همسفر سال می 

افسانه به   یاندر م  یک سال  یپدر حسن»سفر تجاري است.    یکها  سفر سال در  براي تجارت 

  .«گفتندکشید به آن سفر سال می طول می   یک سالبه    یک سفرش نزد  چون  رفت ومسافرت می

 )راوي :دلمراد خشکاب( 

 

 های بومی رایج در جنوب انواع قصّه-7- 2

  ی هاي متفاوتشخصیّت   ی شود و از طرفها بدان پرداخته می که در قصّه  یخاطر انبوه موضوعاته  ب

که    یقیبه هر طر  ؛ زیرابندي کردها را طبقه توان قصّهسختی می حضور دارند به   ،هاقصّه   در  که

پذتقسیم  د  یردبندي صورت  پ  یکدیگربا    یگرباز در جهات  پراپمی   یداتداخل  کتاب   کنند.  در 

ها  اي قصّههعدّ»گوید:یو م  داندنمی  یقمطلب آن را دق  ینا  یانضمن ب  یان،پر  ۀشناسی قصّ ریخت

نگاه  در    اند. بندي کردهي جانوران تقسیم ها، قصّه ههاي روزمرّقصّه  یالی،هاي خقصّه  ،را به سه دسته

ي هایا قصّهآید که آمی   یشپرسش پ  یناما ناخواسته ا  ،رسدچیز درست به نظر میهمه   نخست،

در    مهمی  جانوران نقش  یادر برندارد؟ و برعکس آ  یادي ز  را تا حدّ  لی یّعناصر تخ  یجانوران گاه

تخقصّه  نمی   یلیهاي  آبازي  چن   یاکنند؟  که  دارد  دق   یشاخص  ینامکان  کاملاً  محسوب را   یق 

 (. ۲5: 1368پراپ:)داشت؟

  هاي جنوب ها و افسانهاما قصّه   ؛است  یانههاي عامو در مورد تمام قصّه  یقاعده گرچه کل  این    

  ايه روزمرّ  یکه زندگ  یاشخاص واقع  ،از آنان  یاري و در بس  یستندن   ی قاعده مستثن  یناز ا  یزن   کرمان

کرّه    ۀافسانـ  در  کنند.نقش بازي می   ،دست هم داده و در قصّهبهدست   یالیبا موجودات خ  دارند

با آن   ی معمولیزندگ  یککه    یمشکلاتۀ  دارد با هم  یمعمول  ساده و  ی ابتدا زندگ  یحسن  ی،هول

گرفته و    دست  شاخ و پرنده، روند قصّه را بهتک  یحضور اسب  ، هاي قصّهاز میانه   اامّ  ؛است  یردرگ
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قصّه را    یک  سازنده  اجزاي   ،در کنار هم  تیّو واقع  لیّتخ  ینآید؛ بنابرامی   یحسن  یاري به کمک و  

 . دهندمی  یلتشک

افسانه  بخش    قصّه اعظم  را  تلفمی   یلتشک  ییهاها  که  شخصیّت   یقیدهند  انساناز   و  یهاي 

  یقتحق  ،هاگونه قصّهاین  در  آن است.  یهاي اصلجانوران شخصیّت   یو حتّ  لییّتخ  هاي شخصیّت 

به    یدنو در راه رس  کنندمی  به آن تلاش  یدناست که تمام اجزاي قصّه براي رس  یهدف  یو خوب

شعوري بالاتر از انسان    یوانات،ح  یآیند و حتبشر می  یاري به    لییّتخ  یروهاي ن  یاند، گاه هدف  ینا

 . کنندیم یو همراه  یاري ها کنند و آنان را در مصائب و سختی می  یداپ

 در نابودي  یهاي شرور داده و سع دست شخصیتّ به دست   یزن  یمنیاهر  یروهاي موازات آن ن  در    

  ها افسانه  لییّتخ  یروهاي غول، مردوزما و دورنج از ن  ،یوهاي مثبت دارند. دقصّه و شخصیّت   قهرمان

 شوند. یدر جنوب کرمان محسوب م

می شاخ   اسب    پرواز  که  و  یطوط  کند،دار  طلا  سخنگو  کارهاي    یواناتیح  یی،خروس  که 

م  از  العادهخارق سر  شخصیّت  یبخش  زندیآنان  قصّه از  تلفهاي  تشک  یقیهاي    دهند. می   یلرا 

از قصّه  خواهري،  ی، سهي کرّه هولهاقصّه   ... و  بومی جنوبهاخشمک  ن  ي   یروهاي هستند که 

 اند. یلدخ  در آن ییماورا

 

 ی و کرّه هول یسنمعرّفی داستان ح-1 -7- 2

است    یاسب  ی؛ هول   کرّه  است.   ی و کرّه هول  یداستان حسن  ،جنوب کرمان  یباي ز  ي هااز داستان  یکی

نکرده باشند و به هندي آهسته و    ینکه هنوز ز  یکرّه اسب  ی«هول»  فرد.منحصربه  هاي یژگیبا و

 هولی(. واژه یلهموار باشد. )دهخدا: ذ

عام قصّه   در      هول  یانه، هاي  اسب   ی،کرّه  بس  ی کرّه  وفادار  یار است  و  و  .باهوش   هاي یژگیاو 

یار بس  پشت پرده خبر دارد؛ عاقل و باهوش و  یاي تواند حرف بزند؛ از قضامی  دارد؛  ي فردمنحصربه 

و    آوردیاش دو بال درمبه سن بلوغ برسد از دو طرف گرده  کهی وقت  ی هول  کرّه  است.   قدرتمند

پپرواز می تمام ح  شاخیک  اشیشانی کند. روي  به  او  و   یواناتدارد.  انسان  زبان  و  است  مسلّط 

  . یکانو ن   یکین   کنندةیتاست مثبت و حما  یشخصیّت   ،هادر افسانه  ی. کرّه هولداندیرا م  یوانح

 .شودمی  یدهاسب د ین اي از اهاي اروپا نمونه افسانه در

 

 یو کرّه هول یسنداستان ح یرنگپ-2 -7- 2

ی  حسن   ۀافسان  یباي و محتواي ز  لییّو تخ  یهاي انسانمنسجم، تداخل شخصیتّ   یاربس  یرنگوجود پ

  شمار  هاي جنوب کرمان بهقصّه  یباتریناز ز  یکیقصّه را    یناست که ا  هایییژگیاز و  یکرّه هول  و
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  تجذابیّ  اوج خود از  ۀباعث شده است که داستان در نقط  یرخواهی،و خ  آورده است. تقابل شرارت

روال قابل    قصّه،  به  یشخصیّت حام  یکعنوان  به  یکرّه هول   برخوردار شود. حضور شخصیّت   یخاصّ

 است.  یدهبخش  یقبول

، زدن  یو مهر غلام  ي اخانه اصطلاحات مکتب  یل از قب  یآداب و رسوم محل  یبرخ  ،قصّه  ینا  در

 دهد تا در زمانمی  یرا به حسن  یالشتار از موي  سه   یکه کرّه هول  یاست. در قسمت  شده  اشاره

 . ازافتدی اتّفاق م  یمرغدر داستان زال و س  یزاست که در شاهنامه ن   یري تصو  ،آتش بزند  گرفتاري 

  است. به   «ادب»  و«  اشرف»داستان آمده است دو اصطلاح    ینکه در ا  ي امکتبخانه  اصطلاحات

ر  یعرب  «اشرب» همان    «اشرف»  ،رسدمی   نظر به معن  یشۀاز    ، باشد. شاگرد  یدننوش   یشرب و 

  یمربوط به زمان  کند. ادباصطلاح استفاده می   یناز ا  خواهدیاجازه م  ،آب  یدننوش  براي   که   ی زمان

داستان در    .یاوردادب مانع از آن است که بر زبان ب  اامّ  ؛تر داشته باشد شاگرد کاري واجب  که  است

 ین ناگهان صداي اول  ،مکتب  ۀ همهم  یانو در م  ی گذشتساعتی آمده است: » و کرّه هول  یحسن

ین.  گفت: خفه شو بش  ملّا  .«اشرف»شد و گفت: ملّا    بلند  از جا  یبلند شد. حسن  یکرّه هول  یهۀش

بلند شد  یجگر حسن   یهه، ش   ینگذشت. صداي دوم  ینشست. لحظات  حسنی   و  را لرزاند. از جا 

دانست    یحسن،  اسب بلند شد  یهۀش   ینکه سوم  . وقتیسر جات  ین بش  گفت :  «. ملّاادب»ملّا    گفت:

اند، از جا برخاست. قران را توي سر ملّا گذاشته   یهول  کرّه  است که کارد به گردن  یکه الان زمان

 )راوي :دلمراد خشکاب( ید.«طرف خانه دوو به  ید کوب

 

 بررسی حضور سیمرغ در شاهنامه و کرّه هولی در افسانه حسنی و کرّه هولی-3  -7-  2

رخداد که سه رخداد مربوط به    چهاروضوح در  توان بهدر شاهنامه را می   یمرغنمود و نقش س 

  یشترین نمود ب  ین،ا  وجود  با   ، دید.است  یگري د  یمرغرخداد مربوط به س  یکخاندان زال و    یمرغس

 . زال است ةمربوط به اسطور ،در شاهنامه یمرغس

مختار       کتاب    ي محمد  مل»در  راز  و  رمز  در  در یمرغ  که»س  داشته   یانب   ین چن  ی«،حماسه 

  ي موارد   جادویی و درو  اهورایی    و  ي زدای  . از سویی،گر شده استضاد جلوهشاهنامه به دو صورت متّ

ساب جادو به انت باز    ،قسمت  این  در  یزدي.و هم ا  ي است هم بشر  ي موجود  ادامه ذکر شده،که در  

  یّت،از روحان  ی مسئله را ناش  ینو ا  دانندی و از نوع مثبت آن م  ییس و اهورامقدّوردي  را م  ي و

ابتداجادو می   و  یپزشک باور دارد و به آن اآیین   ینا  ییداند که انسان  و  راسخ دارد    یمان ها را 

مانند    ،کندیم   یز صدقشاهنامه ن   یگرد  هاي شخصیتّ  ةدربار،  مورد  ینپذیرد. ا آن را می   سودمندي 

گر است و جلوه  در او  یینیآ  یئت ه  یکبخشی در  که هم قدرت، هم جادو و هم درمان  یدونفر

 یاما وقت  ؛دارد  یزدي اي کاملاً مثبت و اچهره   پس این سیمرغ،  شود.ی کر منکته متذّ   ینبه ا یقاًدق
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  ،گیردقرار می  یرفته،را پذ  یبه   ینتن که درویین  یار، اسفندیرانیدر مقابل شاهزاده ا  یمرغکه س

خوان  هفت   ریراز موجودات ش  یکی   گیرد. حتیی به خود م  یمنیاهر  یعنیمتضاد    ةدرست چهر

  یست؛ مثبت ن   یینه جادو  یگرد  یول  ؛است  ییجادو  ي موجودیز سیمرغ،  ن  ینجاشود. در اقلمداد می

. دهدنشان می   یارتضاد آشکار خود را با اسفند  یززال ن   یمرغس  حتی   ی و اهریمنی است.منفبلکه  

از   یا و    یمبنگر  یمرغ س  وي بهزال و خاندان    یدگاهاست که ما از د  ین بسته به ا  ،مسئله  ینپس ا

د  ینا  یاري.اسفند  یدگاهد دو  اختلاف  ونکته  با    یینآ  ود  یدگاه  متفاوت  نشان  یکدی کاملاً  را  گر 

  است که   زمانینمودهاي مثبت سیمرغ در شاهنامه،    جمله  از  (.173:  1368.«)مختاري،  دهدمی 

زال است و در جاي    ةپرورانند  ،امیحسیمرغ،    .زال را با خود به کوه البرز برد تا بپرورد  سیمرغ،

 : کند دیگر در هنگام وداع با زال این مسئله را گوشزد می

بپرورده پرّت  زیر  در   امکه 

 

بچگانت     امبرآوردهابا 

 (139:  1، ج 1388)فردوسی،      

دل  ز  دایه  مهر  مکن   فرامش 

 

دل   تو  مهر  مرا  دل  در   گسل که 

 ( 139)همان:                         

را دابه  و رو  کند ی م   یفارا ا  ییپزشک جادو  یکنقش  سیمرغ،    ینجادر ا  ،پسر زال  ، تولد رستم     

 ي پرها  و ناراحت بود، به یاد  ینغمگ  ،که زال  ی، هنگامرساندیم  یاري   ، وردن رستمآ  یادر به دن

 :زمان یندر ا شد.حاضر  یمرغسبلافاصله  ،سوزاند ي ر مرا در مج پرها  افتد،ی م یمرغس

دراز  آفرین  زال  کرد   برو 

 چنین گفت با زال، کین غم چراست 

 

نماز  بردش  و  فراوان   ستودش 

غم چراست  اندرون،  هژبر   به چشم 

 ( 148)همان:                   

  ،تنرویین  یاردر نبرد با اسفند  . است  خش رستم و ر  ي نجات و بهبود  ي برا  یمرغ نمود س  ین ومس     

و   یحام یمرغس  یست، آن ن ي به مداوا یدي ام وبرداشته   ین سنگ  ي هازخم  ، و رستم خشآنجاکه ر

 .شودحاضر می پرش دهنده با سوختن نجات

خستگی  اندران  مرغ  کرد   نگه 

کشید  بیرون  به  پیکان  چاره   ازو 

 

پیوستگی   راه  اندرو   بدید 

 به منقار از آن خستگی خون کشید 

 (1۲6: 6، ج 1388ی،)فردوس 

از  مشابه    ي توان شاهد حضور و کارکردمی   هولیو کرّه    یداستان حسن  ۀو مطالع  یبررسبا       

 بود. ،که در شاهنامه دارد ي همچون حضور ،مرغسی

  و   گریمارت  یه،عنوان دادر شاهنامه به   یمرغنقش س  وحضور    یناول  ،طور که گفته شدهمان       

عنوان پرستار و تیمارگر  ؛ در داستان حسنی و کرّه هولی، کرّه هولی، هم به دهنده استپرورش
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از سنّش گذشته بود   یده سال شود. در آغاز داستان آمده است: »حسنی قهرمان افسانه حاضر می 

فان دار  مادرش  گفت. حسن  یکه  وداع  خانوادهتک   یرا  مادرش  بود   فرزند  مرگ  از  بعد  تنها    ،و 

براي او    یهعنوان هداز سفرها به   یکی  که پدرش از  یباییپدرش بود و کرّه اسب ز  اشیخوشدل

  یّه اسب با بق  ین البتّه ا  ؛گذاشته بود  هولی  اسم اسبش را کرّه  یحسن  ،آورده بود. از همان روز اول

بعد از    ،کرّه اسب  ینگفته بود که ا  ی که آن را فروخته بود، به پدر حسن  کسی  ها فرق داشت.اسب

تواند پرواز کند.  و مقداري که از سنّش گذشت و بزرگ شد می   زندی حرف م   ها،مثل آدم  یمدت

 حرف زد.   یکم با حسن مراقبت کرد، زبانش باز شد و کم  یاز کرّه هول  یسال که حسن  دو  بعد از

  و   داد  یخبر مرگ مادر را به حسن  ،بار  ینبود که اول  یمرد، کرّه هول  یروزي که مادر حسن  حتّی

که اطرافش    ی سائلبا شعور و نسبت به م  یاربس  یباکرّه اسب ز  ین، احالین باا  کرد.  ییاز او دلجو 

که   یرا از خطرات و اتّفاقات  یاز روزها اتفاق افتاده بود که حسن  یاري و بس  بود  آگاه  گذشت،ی م

 راوي: دلمراد خشکاب( . )« کردی ، آگاه م یفتدقرار بود ب

 یمرغآدم و س  یان آنم  یوندي پ شود که در شاهنامه،  ملاحظه می   ین با مقایسۀ دو داستان،بنابرا     

و در داستان حسنی و   یان توتمدمدو   یاعنوان خانواده  صورت مادر بهبه  یا  و  یهدا   ،دهندهپرورش

 وجود دارد.  بین حسنی و کرّه اسب جادویی،  کرّه هولی،

س  یندوم       شاهنامه  یمرغحضور  استانم ز  ،در  زندان  ی  مادرش  رحم  در  رستم  است،    یکه 

.  گویدی ال مزخود را به    بخشییاتو ح  ییراهکار رهاو  شود  به درخواست زال حاضر می  یمرغس

در داستان حسنی و کرّه هولی هم موقعی که ملاي ده و راحله )زن باباي حسنی( تصمیم به  

سازد و راهکار رهایی و گیرند، کرّه هولی، حسنی را از ماجرا آگاه می نابودي و کشتن حسنی می 

می حیات حسنی  به  را  خود  تعطگوید:بخشی  مکتب  شد.  که  حسن   یل»غروب  خانه    یشد.  به 

  یار بس   ی شد که کرّه هول  هزد و متوجّ  ی به کرّه هول  سري   اول  ،برگشت؛ اما طبق عادت هر روزه

  ید کش  یبایشز  هاي یال به    یاو رفت، دست   یششده و پ  مریض  رد ک  یال و افسرده است. خ  ینغمگ

  ینجوريکم داري؟ چرا ا   یات کمه؟ چ  یونجهشده. کاهت کمه؟    یزم، چیعز  یو گفت : کرّه هول 

 یزي چ  یهکم ندارم. فقط    یچیهاي تو هجان به خاطر محبت   یگفت : حسن   یهول  کرّه  شدي؟

زن بابات و    که من خبر ندارم؟  یهبا تعجب گفت : اون چ  یتو از اون خبر نداري. حسن  که   هست

هم ماري را   الان  .ییتو رو نابود کنند. اونا با هم رابطه دارن و تو مزاحم اونا  خوانیملاي ده م

خرما نخور.    یول  بخور،  خوري می   یاند. تو امشب هر چانداخته  ییاند و داخل پري خرماگرفته 

هول  ین ا  با  کرد.  بتعجّ  یلیخ  یحسن کرّه  به  توص  یحال  به  که  داد  و    یشهاهیّقول  عمل کند 

نان از سفره برداشت و    یرا عوض کرد. کم  یشهابزند، لباس  یحرف  اینکه  طرف خانه آمد. بدونبه

نگاه می   مشغول   اي نشست وگوشه  را  او  : خوردن شد. راحله که زیرچشمی    ی حسن  کرد گفت 
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آب   ی. کمخورمیگفت : نم  ی حسن.  خوري؟ برو خرما هم بخورمی  یدستاتو بشور. چرا نون خال

را   یبود و منتظر بود خبر مرگ حسن  نشسته  رفت. روز بعد، ملّا در مکتب   یرونخورد و از خانه ب

بعد به خانه راحله    یکرد. ساعت  بتعجّ  یلیخ.  وارد شد  ینگذشته بود که حسن  یساعت   اامّ  یاورند؛ ب

.  طرف خرماها نرفت که نرفتبه  یحسن  ،هر چه تلاش کردم  یروزگفت: د  یبا ناراحت  راحله  رفت.

مشک ۀ  گرفت و آن را از دهان  ی عقرب  ملا  .یمکن  یگريفکر د  یدکرد و گفت: با  لتامّ   ي الحظه  ملّا

  یخورد و پس از ساعاتمی  آب حتماً ،نخورد یا بخورد  آب به داخل مشک انداخت و گفت: هر چه

ها اکثراً ناهار ظهر را بود و بچه  یکسرهمکتب    ، . آن روزرفت  طرف مکتببش با راحله به  و خوش  

  را   یرفت. باز هم کرّه هول  یکرّه هول  یش پ  یکسرهعصر به خانه آمد و    حسنی،   با خود آورده بودند.

  یایی من ن   یشروز پ  یکاست که تو    ینگفت: ترس من ا  یشده؟ کرّه هول  یچ  پرسید  .یدناراحت د

اند.  گفت : بله. در مشک آب عقرب انداخته  یهول   کرّه  باز هم؟  یعنی. چرا؟  یافتدب  یاتّفاق  برات  و

که    یوقت. طرف خانه آمدو به  با او ماند  یقول داد ساعت یحسن مواظب باش از مشک آب نخوري

جا مواظب او  همه  که  طرف مشک آب نرفت. راحلهخواست آب بخورد، از کوزه آب خورد و بهمی 

  یديجدۀ  ها گذشت. راحله و ملا هر روز نقشماه   کرده بود.  بتعجّ  یارنظر داشت، بس  یربود و او را ز

ب از  اما ندکشیدمی   یبردن حسن  ین براي  روز حسن  یهول  کرّه   ؛  آگاه می   یهر  از را  را  او  و  کرد 

 « )راوي: دلمراد خشکاب( داد خطرات نجات می

یابد  حضور می   ینجاشود. در احاضر می   ي مافوق بشر  در سومین مرحله، »سیمرغ جهت انجام کاري 

:  1379مختاري،  ).«مرگ را رقم بزندتن و بی رویین  یارمرگ اسفند  یچگونگ  یعنی  ،حالیک متا  

49 .) 

هاي تواند کارهایی را انجام دهد که دیگر شخصیّت کرّه هولی می   همدر افسانۀ حسنی و کرّه هولی  

به    حاضر  قبلی کرّه هولی،  با نقشۀ  عنوان نمونه موقعی که حسنیافسانه از انجام آن عاجزند، به 

را   ی ندارد، کرّه هول  یمادرم اشکال  یضی: پدر به خاطر مر  ی گفتحسنکشتن کرّه هولی شد، »

پدرش از اینکه حسنی راضی شده  .  دور سوارش شوم  یکبار    ینآخر   ید براي اجازه بده  ا. امّیدبکش

شد   ،بود داد  .خوشحال  باز  ،دستور  هولی  کرّه  پاي  از   بند 

قربانی    عدّه زیادي براي گرفتن گوشت  .حسنی گردن او را بغل گرفت و آهسته سوار شد  .کردند

سرعت گرفت که    کم چنانکم  .کم بر سرعتش افزودو کم کرّه هولی چرخی زد   . جمع شده بودند

نم را  پاهایش   دیدند. یمردم 

دو .  پاهاي کرّه هولی از زمین بلند شد   ،ناگهان مردم دیدند  دوید.ی در همان حال که با سرعت م 

حسنی به  کرّه هولی و ،اسب بیرون آمد و در میان ناباوري مردم ةبال سفید زیبا از دو طرف گرد

 . آسمان پرواز کردند
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به  را  مشهور    یو گاه  یباهاي زاز قصّه   یبخش  ، تر کردن روند قصّهیباها براي زاز افسانه  یدر بعض

هاي را به شخصیتّ   یدبلکه اتّفاقات جد  ؛نداده  ییرهاي قصّه را تغکنند؛ اما شخصیتّمی   ، اضافه قصّه

استفاده   یشخو ۀتر کردن قصّیبامورد نظر براي ز ۀ قصّ یتدهند و از جذابّنسبت می  ۀ خویشقصّ

  یشنهاد به صاحبش پ  ی که کرّه هول  یعملی،  و کرّه هول  یعنوان مثال در داستان حسنکنند. به می 

ها را از آن  یکی داده که هر وقت    ی را به حسن  یالشسه تار از موي    خداحافظی،  دهد؛ او هنگام می 

پس از روزها پرواز،   ی»کرّه هولدر ادامۀ داستان آمده است: شود. می  ی حاضرکرّه هول ،آتش بزند

در آنجا نشستند و از    ی. ساعتیاده شد پ  یفرود آمد. حسن  یبا،ز  یدر شهري دوردست و در باغ

 ام یشانیکه از روي پ  یها و شاخبال  ینمن با ا  ی،گفت : حسن  یهول  کرّه  هاي باغ خوردند.میوه 

من در   یگفت : ول  یها بروم. حسنبه آسمان  یدکنم و با  یمردم زندگ  میان  توانمنمی   ،آمده  یرونب

ذارم. سه تا گگفت :من تو را تنها نمی  یکرّه هول  .کنم  یتوانم زندگتو نمی  یب، بدونشهر غر  ینا

  یشپ یتبرا  یمشکل یا ینیمرا بب یخودت نگهدار. هر وقت خواست یشمرا بکن و پ یال از موهاي 

  یال کرّه سه تا از موهاي    یشوم. حسنموها را به آتش بکش. من فورا حاضر می   یناز ا  یکی  آمد،

: دلمراد  ي )راو«  .کرد  یخداحافظ  یاز کرّه هول  ،سخت بود  یشبرا  یلیخ  ینکهرا کند و با ا  یهول

 . خشکاب(

 

 نتیجه

های  آید و آن توجه به پدیدهحساب میها بهاز اشکال دین ابتدایی  عنوان یکیپدیدۀ توتمیسم به

ای دیگر،  گونههای طبیعی است و بهو یاری جستن و طلب خیر و دفع شر و بلا از این پدیده  طبیعی

و مقدس میان انسان و جهان است که از دیرباز در    پنداری و احساس مشترک آیینینوعی هم ذات

هایی از این  که هنوز هم نشانهنحویهای فرهنگی همۀ اقوام وجود داشته است. بهبسیاری از جلوه

شود. این نوع نگرش در اندیشۀ قوم ایرانی نیز از  ها در فرهنگ و اساطیر ملل دیده میباورداشت

های فرهنگی بازتاب خود را نشان  ها و زمینه دیرباز تاکنون در ادبیات، عرفان، هنر و بسیاری از حوزه

هولی کره  و  حسنی  داستان  با  شاهنامه  سیمرغ  داستان  مقایسۀ  و  بررسی  با  است.  از  داده   ،

 توان به وجه تشابه و اشتراک این دو داستان پی برد. های جنوب کرمان میافسانه 

ت سپ  یدر شاهنامه هنگام-
ّ
از طرف پدرش، سام رانده و به    ییمو  یدکه زال به هنگام تولد، به عل

داد. در داستان حسنی  و او را پرورش    کردکودك محافظت    یناز ا  یمرغشود، سکوه البرز برده می

ازو کره هولی هم   باز شد و کم   یاز کرّه هول  یکه حسن  یدو سال  بعد  با مراقبت کرد، زبانش  کم 

او    و  داد  یخبر مرگ مادر را به حسن   یمرد، کره هول  یروزي که مادر حسنو  حرف زد    یحسن از 

 .کرد ییدلجو
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با    یازخود را به زال داد تا در موقع ن  یپري از پرها  یمرغ،هنگام برگشتن زال از البرز کوه، س  و یا-

ب  یمرغسوزاندن آن، س تنها توتم زال، بلکه توتم خاندان زال  نه  یوانح  یناانگار  .  یایدبه کمک او 

را به    یالشسه تار از موي  ی، کره هولی،  هنگام خداحافظ  ی،و کرّه هول  یدر داستان حسن  . است

 شود. حاضر می یکرّه هول ،ها را آتش بزنداز آن یکیهر وقت  و گفت داد یحسن

با مقایسۀ دو داستان، بنابرا انسانم  یوندیپشود که در شاهنامه،  ملاحظه می  ین    یمرغ و س  یان 

و در داستان حسنی و    یان توتمدمدو  یاعنوان خانواده  صورت مادر بهبه  یا  و  یهدا  ،دهندهپرورش 

 یهادر منظومه یپرستتوتم یدعقا یبا بررسوجود دارد.  پیوند بین حسنی و کرّه اسب،  کرّه هولی،

 . است  یوندباور کهن در پ این که با یافترا   یاری موارد بس توان یپس از شاهنامه م یحماس
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کرمانی،  ( 19 ترانهصد  هفت(،  ۱۳45)ین،حس  کوهی  از  ایرانترانه  روستایی  کتابخانه تهران  ،های   :
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